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   مغرور‌بودن همان عزت‌نفس نیست؟
افراد خودشــیفته به‌نوعی غرور کاذب دچارند که این غرور، 
عاملی می‌شود تا نتوانند دیگران را دوســت بدارند و زندگی 
خود را معطوف به افراد دیگر کنند. این افراد در حقیقت تنها 
روی خود و علایق خود سرمایه‌گذاری می‌کنند و دیگر آدم‌ها 
برایشان مهم نیستند. این موضوع در حوزه روان شناسی با واژه 
تخصصی نارسیسم نامیده می‌شود. برخی از پژوهش‌ها بعد 
مثبت غرور را با نام عزت‌نفس، لازمه تمامی افراد و درحقیقت 
وجه مشخصه یک انسان ســالم می‌پندارند البته عمده‌ترین 

تفاوت بین غرور و عزت‌نفس به امنیت افراد مربوط می‌شود. 
این گونه که افراد با اعتمادبه‌نفس، دیگران را تهدیدی برای 
خــود نمی‌داننــد و از قدرت خــود، به نفــع دیگران اســتفاده 
می‌کنند. در حالی‌کــه افراد مغرور در مقابــل کمبود آرامش 

و اعتمادبه‌نفس درونی خود، به تلاش بیشتری نیاز دارند.
  چرا مغرورها دنبال تسلط بر دیگران هستند؟

افراد مغرور به توانایی‌های خود شــک دارند و به همین دلیل 
فکر می کنند همیشه باید بر دیگران تسلط داشته باشند. این 
افراد که بیشتر از افراد با اعتمادبه‌نفس احساس شرمساری 

 غرور در لغت‌نامه دهخدا به معنی فریفتن و در فرهنگ معین به معنی فریب دادن آمده است. واژه‌ای 
چون غرور را می‌توان از ابعاد اجتماعی، روانی و شخصی بررسی کرد. اگرچه در روان شناسی 
تعریف علمی برای این واژه وجود ندارد اما به‌طور کلی‌تر واژه خودشیفتگی تاحدی می‌تواند غرور 
را هم دربرگیرد. درباره ریشه این واژه و رفتارهای ناشی از آن گفته‌شده که به اساطیر یونان بر 
می‌گردد. نارسیس که شاهزاده‌ای از افسانه‌های یونان است، نمادی از خودشیفتگی است. این فرد تصویر خود را 
در آب رودخانه می‌بیند و عاشق آن می‌شود و برای رسیدن به تصویرش خودکشی می‌کند! در دهه ١٩٠٠ میلادی هم 
فروید چنین مفهومی را در قالب یک اختلال شخصیتی مطرح می‌کند. در ادامه، به این ویژگی شخصیتی و نکاتی که 

برای رفتار با چنین افرادی باید بدانیم، اشاره خواهد شد.
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ما و شما  دختر 4 ساله‌ام به برادرش که چندماه دیگر به دنیا می‌آید، حسادت می‌کند
تا چند ماه دیگر، صاحب فرزند دیگری می‌شوم. مادری هستم 27 ساله. 
دختری 4 ساله‌ دارم که به او حسادت می‌کند و چندین بار از من پرسیده: 
»مامان، وقتی داداش به دنیا بیاد، منو بیشتر دوست داری یا اون رو؟«. چه کنم؟

تربیت
 فرزند

حل مسئله، فاکتور مهم در ازدواج
 این‌که طرفین ازدواج با روند »حل مسئله« آشنا باشند، فاکتور مهمی

 در ازدواج است که با سوالات توصیفی می‌توان از آن مطمئن شد

عبدالحسین ترابیان| روان‌شناس

بعضی افراد تصویری 
اغراق‌آمیز و 
تحریف‌شده از خود در 
ذهن‌ دارند، به دنبال 
تسلط بر دیگران 
 هستند و ...
  اما چطور باید

 با آن‌ها رفتار کنیم؟ 

خلع‌سلاح آدم های مغرور

یکی از توانایی‌های مهم در زندگی، توانایی حل مسئله است. توانایی که شاید در 
حرف ساده باشد ولی در عمل و اجرا خیلی سخت و مهم است. برای پی بردن به 
این‌که فرد مدنظرمان برای ازدواج این ‌توانایی را دارد یا نه؟ باید سوال توصیفی 
مطرح کرد. شما باید قبل از جلسه خواستگاری بنشینید و با خودتان یک موقعیت 
را تعریف کنید؛ مثلا از طرف بپرسید: »فکر کنید ما برنامه یک سفر رو از ماه پیش چیدیم، بلیت‌ها رو 
هماهنگ کردیم، وسایلمون رو جمع کردیم، شــب قبل از سفر یکی از بستگان زنگ می‌زنه و می گه 
من اومدم شهر شما و این جا کسی رو ندارم و غریبم، اگر بشه می‌خوام بیام خونه شما. شما در این 

موقعیت چه واکنشی نشون می‌دین«؟

مشاوره 
ازدواج 

* این نکته »فرانسوا« درباره غذاخوردن ایرانی ها 
که چیــزی حــدود چهــار ســاعت پختنــش طول 
می‌کشــد اما در حدود فقط ۵ دقیقــه می‌خورند، 

خیلی جالب و البته دقیق و درست بود.
* مطلــب »آســیب‌های‌روانی پیگیــری لحظه‌ای 
اخبار جنگ« خیلی مهم بود. البته الان تلویزیون و 
کانال‌های رسمی هم بکوب دارن پوشش می دن 
و قشنگ حال آدم گرفته می شه از دیدن وضعیت 

مردم جنگ‌زده.
* چه زندگــی عجیب و غریبی داشــت ایــن آقای 
فرانســوا حســین. از ارتش فرانسه، آشــپز شدن، 
اومدن به ایران، ازدواج، بازیگــری و ... . واقعا دنیا 
چقدر می‌تونه برای آدم ها سرنوشــت متفاوتی رو 

رقم بزنه که اصلا فکرش رو هم نمی کنن.

* به جای این‌که در صفحه سلامت این همه مطلب 
درباره مراقبت از پوســت بزنیــن، از امیکرون هم 
بزنین که آخرین تحقیقات درباره‌اش چی می گه؟

* در ستون داده تصویری، درباره تقویت درس‌های 
فیزیک و علوم هم بنویسین.

* مردمی که طبــق آمارهای رســمی نزدیک 50 
درصدشــون بــه اختلال‌هــای شــخصیتی مبتلا 
شدن، دیگه زنگ خطرها رو نمی‌خواد بشناسن که! 

مربوط به مطلب صفحه خانواده و مشاوره.
* پرونــده صفحــه اول زندگی‌ســام، خیلــی 
جالب بود. مجبور شــدم دو بار بخونمش چون به 
موضوعات خواندنی زیادی در اون اشاره شده بود.
* کم کــم داره زمــان خانــه تکانــی میــاد و من 
اصلا حوصله‌اش رو نــدارم. از همه مامان‌هایی 
که این پیامــک رو می‌خونن، می‌خوام امســال 
رو بی‌خیــال خانه تکانی بشــن، با این شــرایط 
کرونایــی، مهمونی‌ها هــم که برگزار نمی شــه 

دیگه.

توجــه کنیــد دنبــال ایــن نباشــید کــه طــرف 
مقابل جوابــی از ایــن جنس بدهد کــه: »می گم 
 نه ما نیســتیم، قــراره بریم مســافرت« یــا بگوید: 
»نمی شــه کاریش کــرد، می گم باشــه تشــریف 
بیارین«! بلکه ما در این جا به دنبال استدلال در 
دل جواب طرف مقابل هســتیم تا بفهمیم با چه 
دلیلی تصمیم نهایی را می‌گیرد؟ چه نقاط قوت و 
ضعفی برای این تصمیم سنجیده و چه چیزهایی 

را تجزیه و تحلیل کرده است.
برای این‌که تشــخیص بهتری هم داشــته باشیم 
باید با حل مسئله و روندش آشنایی خوبی داشته 
باشــیم. قبل از هرچیز باید بدانیم مســئله یعنی 
چه؟ وقتــی مــا از وضعیــت موجود خــود آگاهی 
داریم، وضع مطلوب را هم می‌‌‌شناســیم و باید به 
دنبال یک مســیر درســت برای حرکــت از وضع 
موجــود به ســمت وضع مطلوب باشــیم کــه این 

مســیر می‌‌‌شــود مســئله ما. 
با ایــن تعریــف از مســئله، 

می‌‌‌توانیم بگوییم 
توانایی یافتن 
اصلــی  علــت 

یــک وضعیت 
دشــوار 

و فرمول‌‌‌بنــدی راه‌‌‌هــای عبــور از آن می‌‌‌شــود 
»مهارت حل مسئله«. اولین گام، تعریف دقیقی 
از مســئله‌‌‌ای اســت که ما را درگیر کرده اســت و 
سپس باید سراغ راه‌حل‌های احتمالی برویم و در 
نهایت تصمیم بگیریم کدام بهتر است. در مسیر 
عملی کردن راه‌حل، باید شرایط را رصد کنیم و 

چالش‌ها را مدنظر قرار دهیم.
حالا برگردیم به ســوالی که شــما از طرف مقابل 
خود پرســیدید. باید ببینیــد در جــواب او چقدر 
صورت مســئله خوب توصیف شده است؟ چقدر 
رونــد لازم برای حــل مســئله دقیق اســت و آیا از 
مشکل می‌ترسد؟ منفعل است یا آن‌چه در سرش 
می‌گــذرد بــا آن‌چــه مدعی عمــل کردن اســت، 
همسوســت. بد نیســت بدانیــد زندگی بــا آدمی 
که بــا مطالعــه یا به‌صــورت تجربــی با رونــد »حل 
مســئله« آشناســت، چالــش کمتــری دارد چون 
زبــان مشــترکی بــرای حل 
مشکلات دارید و در مواقع 
بروز مشــکل به 
جــای متهــم 
کــردن هــم، 
دنبال حــل آن 

هستید.
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می‌کنند، شاید با تسلط بردیگران بر احساسات خود سرپوش 
بگذارند. از مشــخصات افــراد مغــرور می‌توان بــه تصویری 
اغراق‌آمیز و تحریف شده که از خود در ذهن دارند، اشاره کرد 
و ضمن داشتن احســاس کاذب مهم دانستن خود، نیازمند 
توجه و تحسین بیش از حد از جانب دیگران هستند. در واقع 
غرورشان نوعی مکانیسم دفاعی در برابر ترس‌های آن‌هاست. 
این درحالی اســت که خــود به ســایر افراد احســاس توجه و 
همدلی خاصی ندارند و از آشــفتگی در روابط رنج می‌برند. 
غرور باعث بروز مشــکلاتی در حیطه‌های مختلف زندگی از 
جمله روابط عاطفی، کار، تحصیل یا امور اقتصادی می‌شود 
چراکه این افراد در صــورت دریافت نکردن آن میزان محبت 
و توجهی که خود را شایســته آن می‌دانند، مأیوس و ناراحت 
می‌شوند و به این نتیجه می‌رســند که روابط‌شان با دیگران 
دیگر رضایت بخش‌نیست؛ اگرچه دیگر افراد هم از بودن در 

کنار آن‌ها لذت نمی‌برند.
 چگونه با افراد مغرور رفتار کنیم؟

 اگر فــرد نزدیک به شــما فردی خودشــیفته و مغرور اســت، 
تفاوت‌ها را بپذیرید و سعی نکنید آن‌ها را تغییر دهید بلکه بر 
نیازهای خود تمرکز کنید. این واقعیت را به رسمیت بشناسید 
که رفتار آن‌ها ناشی از ناامنی‌هایشان است. به‌جای این که 
از آن‌ها بپرسید دیگران چه احساسی دارند، از آن‌ها بپرسید 
دیگران چه فکر می‌کنند؟ افراد خودشــیفته احســاس گناه 
نمی‌کنند اما آن‌ها به آن چه دیگران در باره شان فکر می‌کنند، 
اهمیت می‌دهند. سعی نکنید تایید فرد خودشیفته را به دست 
بیاورید و اگر فرد خودشــیفته به شما آسیب می‌رســاند، از او 
دوری کنید. در روابط بین فردی، مرزی تعیین کنید و همیشه 
آن را نگــه دارید. وقتی یک فرد خودشــیفته باعث می‌شــود 
احساس ناخوشایندی داشته باشید، باید به اندازه کافی به 

خودتان احترام بگذارید و ازاو  دور شوید.
  آیا شما هم مغرورید؟

اگر بــا خوانــدن این متــن دریافتیــد دچــار غــرور کاذب یا 
خودشــیفتگی هســتید، از خدمــات روان‌درمانــی کمک 
بگیرید تا با تمرین همدلی، روابط بهتری را با دیگران برقرار 
کنید. علل احساســات خــود و آن چیــزی را کــه باعث بروز 
حس رقابت یا بی‌اعتمادی به دیگران و شــاید تحقیر خود و 
دیگران می شود، درک کنید. شایستگی‌ها و توانایی‌های 
خود را شناســایی کنید تا احساس خود شــکوفایی در شما 

پرورش یابد.

مخاطــب گرامــی، دختر 
شما ۴ ســال تک ســتاره 
والدین و شــاید پدربزرگ 
و مادربزرگ‌هایــش بوده 
است  و مسلما تولد فرزند دوم تغییرات زیادی 
در زندگی آرام کــودک ایجاد می‌کنــد و این 
موضوع طبیعی اســت. بنابرایــن مدتی باید 
بگذرد تا کــودک اول شــما با شــرایط جدید 

سازگار شود   اما چند توصیه به شما:
   توجه و محبت‌تان را به دخترتان 

بیشتر کنید
برای تســهیل دوره ســازگاری کودک اول با 
شــرایط و رقیب جدید، نقش والدین بســیار 
کارساز و تاثیرگذار است. کودکان مشکلاتی 
مثل حســادت یا بخــل و غیــره ندارنــد و این 
غفلت والدین از کودک اول اســت که میزان 
ناامنی و بی‌تعادلــی او را افزایــش می‌دهد. 
مادر برای همه مراحل رشــد بــه ویژه کودک 
اول، منبع امنیت کودک است و با تولد فرزند 
دوم، کــودک اول بــه طور ناگهانــی از کانون 
توجه والدین حذف و نگاه‌ها بیشــتر به نوزاد 
معطوف می‌شود بنابراین احساس ناامنی و 
طرد شدگی باعث بی‌قراری عصبی کودک 

اول و نگرانی والدین می شــود. بــرای گذر 
از این مرحله مخاطره‌انگیز، نقش برجسته 
والدین غیرقابل انکار است و والدین و دیگر 
اطرافیان تاثیرگذار باید حتی بیش از گذشته 
به کودک اول توجه و محبت داشــته باشند 
تا احساس ناامنی کودک به حداقل برسد و 
عملًا احساس کند که تولد فرزند دوم باعث 
تغییــرات جــدی در جایــگاه او در خانــواده 

نشده است.
    احساس ناامنی در او ایجاد نکنید

در دوره سازگاری توصیه می‌شود در حضور 

کودک اول به نــوزاد توجــه و علاقه افراطی 
ابراز نشود. در بدو تولد، نوزاد سه نیاز اصلی 
شامل خواب، غذا و بهداشت دارد که مادران 
در تامین آن کوشا هستند و ضرورتی ندارد 
که در حضــور کــودک اول ســعی در تامین 
نیازهــای ثانویه نوزاد شــامل توجه و محبت 
داشته باشیم. همچنین برای امنیت بیشتر 
کودک اول از قول نوزاد بگوییم مثلا خواهر را 
خیلی دوست دارد و با نظارت، حتی لحظاتی 
نوزاد را روی زانــوی کــودک اول بگذاریم و 
صرفاً سعی در دور کردن وی از نوزاد نداشته 
باشیم. به ســوالات کودک در دوره بارداری 
که ناشــی از کنجکاوی و نگرانی وی است، 
جواب مثبت و امیدبخش بدهیم و فراموش 
نکنیم که اولیــن و حیاتی‌تریــن نیاز کودک 

امنیت است. 

    تولد فرزند دوم برای فرزند اول 
مشکل‌ساز نیست اما...

با تشدید توجه و محبت و نزدیکی منطقی به 
کودک اول می‌توانیم آســیب‌های روحی و 
روانی ناشــی از تولد فرزند دوم را به حداقل 
برســانیم و حتماً به  افراد درجه یک خانواده 
هم توصیه کنیم همچون گذشته کودک اول 
مورد توجه و محبت آنان باشد. بنابراین تولد 
فرزند دوم برای فرزند اول مشکل‌ساز نیست 
و نباید والدین از این نظر نگران باشند بلکه 
باید سبک ارتباطی و امنیت بخشی مستمر 
و آگاهانه والدین برای فرزند اول یک اولویت 
محسوب شــود. این تداوم و افزایش توجه و 
محبت و احترام گذاشتن به فرزند اول نه تنها 
در دوره کودکی بلکه در دوره بزرگ سالی هم 

توصیه می‌شود.


